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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 ماجرای عجیب
 ازدواج با تبعه خارجی !

پدر ما گم نشده است و در بیمارســتان روانپزشکی مشهد تحت 

درمان قراردارد اما اکنون زن پدرم که یک تبعه خارجی اســت و 

با ادعاهای واهی به عقد موقت پدرم درآمد، شکایتی را در مرکز 

انتظامی مطرح کرده است که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 35 ساله ای که در 

پی شکایت همسر افغانستانی پدرش به کلانتری گلشهر مشهد 

آمده بود، درباره ماجرای عجیب ازدواج پدرش گفت:پدرم اگرچه 

از چندین دهه قبل دچــار بیماری اعصاب و روان شــد اما بازهم 

حال خوبی داشت و از کسبه متعهد در بازار بود. او طوری با آبرو 

زندگی می کرد که همه بازاریان به او احترام می گذاشتند و حتی 

واسطه ازدواج جوان ها می شد. با وجود این مشکلات ما از روزی 

آغاز شــد که پزشــکان متخصص بر بیماری ســرطان مادرم مهر 

تایید زدند. ما خیلی تلاش کردیم تا بیماری مادرم درمان شــود 

ولی متاسفانه حدود 2سال قبل او بر اثر عوارض ناشی از همین 

بیماری صعب العلاج از دنیا رفت و در این شرایط بیماری عصبی 

پدرم نیز شدت گرفت. بعد از مرگ مادرم،به کلی رفتارهای پدرم 

تغییر کرد و به مردی پرخاشــگر تبدیل شد. همه اطرافیان سعی 

می کردیم تا به پدرم رسیدگی کنیم و او را از این شرایط خطرناک 

نجــات بدهیم. عمــه هایــم شــبانه روز از او مراقبت مــی کردند. 

خلاصه تمام خانواده و فامیل بسیج شدیم تا به پدرم کمک کنیم. 

در همین روزها بود که تصمیم گرفتیم همســری بــرای پدرمان 

انتخاب کنیم تا هم از او مراقبت کند و هم همراه و همدل او باشد. 

چند نفری را اطرافیان معرفی کردند ولی پدرم قبول نکرد تا این 

که روزی یکی از دوستان پدرم زن تبعه خارجی )افغانستانی( را 

معرفی کرد که هیچ گونه مدرک شناســایی نداشت. آن زن 45 

ساله مدعی بود مجرد است و هیچ کس را در ایران ندارد. 

خلاصه پدرم با این زن ازدواج کــرد اما هنوز یک ماه از این ماجرا 

نگذشته بود که او پیغام داد باردار شده است! خیلی تعجب کردیم 

چون پدرم از مدت ها قبل دراین باره مشکل داشت! چند روز بعد 

هم زن جوان دیگری با ما تماس گرفت و ادعا کرد دختر همســر 

پدرم است و در ایران به همراه دو فرزندش زندگی می کند!

آن زن جوان ماجراهای عجیب دیگری هم بازگو کرد و گفت:پدرم 

مادرمــان را به صــورت زبانی طــاق داده بود و فکر مــی کرد که 

دوباره به زندگی مشــترک باز می گردد ولی هنگامی که فهمید 

او در ایران ازدواج کرده است به شــدت بیمار شد و دو روز بعد در 

بیمارستان جان سپرد! از سوی دیگر پدرم وقتی ماجراهای تلخ 

و دردناک را شنید بسیار افسرده و ناراحت شد و گفت: دیگر نمی 

خواهد بــا آن زن تبعه خارجی زندگی کند! پــدرم عذاب وجدان 

گرفته بــود و به شــدت رنج می کشــید. بــه همین دلیــل هم نزد 

همان عاقدی رفتیم که آن زن را به عقد موقت پدرم درآورده بود 

و خطبه طلاق را جــاری کردیم. ولی حال پدرم هــر روز بدتر می 

شد و بیماری اعصاب و روانش به مرز خطرناکی رسید. به همین 

خاطر او را به مرکز روان پزشــکی بردیم و در بیمارستان بستری 

کردیم. حالا هم همســر او ادعا می کند که مــا پدرمان را مخفی 

کرده ایم و شوهرش گم شــده اســت! در حالی که پدرم وقتی او 

را می بیند به شــدت عصبی می شــود و حالش رو به وخامت می 

گذارد ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است بررسی های 

قانونــی و اقدامــات مشــاوره ای دراین باره با دســتور ســرهنگ 

ابراهیــم عربخانــی )رئیــس کلانتری گلشــهر مشــهد(در مرکز 

انتظامی آغاز شد. 

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

دیوان عالی کشــور بــر حکم عامــان قتل مــادر و دختر 

تایبادی مهر تایید زدند و بدین ترتیب این پرونده جنایی 

در حالی به ایستگاه پایانی رسید که عامل اصلی جنایت 

به 2 بار قصاص نفس در ملاء عام محکوم شده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، اواسط شــهریور 98 بود که هیاهوی 

وحشتناکی ساحل شنی دریای خزر در منطقه عباس آباد را به هم ریخت. ضجه 

ها و فریادهای دلخراش مسافران مشــهدی،غواصان دریا را به تکاپو انداخت. 

طولی نکشید که امدادگران دل به درون موج های بی رحم دریا زدند و پیکرهای 

نیمه جان عروس 17 ساله تایبادی به همراه دخترخاله و شوهر دختر خاله اش را 

از درون آب های خروشان بیرون کشیدند اما هنوز صدای جیغ و گریه های تکان 

دهنده »سارا« مادر دختر 17 ساله فضای ســاحل را درهم می شکست چرا که 

خبری از »علیرضا«)جوان تازه داماد تایبادی(نبود. دقایقی بعد»موج مرگ«به 

ساحل زد و پیکر بی جان نامزد مهرانا)عروس17 ساله(در حالی مقابل دیدگان 

آن ها قرارگرفت که دیگر آه و ناله های هولناک،آسمان آبی دریا را نیز سیاه پوش 

کرده بود.آن روز جمعه »سارا«با دستانی لرزان و چشمانی اشکبار با شوهرش در 

تایباد تماس گرفت و ماجرای مرگ تلخ تازه دامادشان را خبر داد. چند روز بعد 

مراسم سوگواری و عزاداری برگزار شد اما زمزمه های ارث و میراث تازه داماد، 

شک و تردیدی عجیب را در میان برخی افراد بر سر زبان ها انداخت. 

مادر »مهرانا«نیز تاکید داشت خانواده داماد مرحوم، سهم دخترش از ارثیه تازه 

داماد را بپردازند ولی این ماجرا به اختلافات  فامیلی دامن زد تا جایی که غلام 

رســول )یکی از برادران علیرضا(تصمیم وحشــتناکی گرفت و نقشه ترسناک 

خود را بــا بــرادرش ابراهیم در میان گذاشــت که در منــزل دیوار به دیــوار خانه 

»مهرانا«زندگی می کرد. او که دسیسه قتل مهرانا)تازه عروس17 ساله(و مادر 

او را در سر می پروراند، به برادرش که مدعی بود »با این کار خودش را به دردسر 

می اندازد!«گفت:یکی از دوستانم را که اهل سرخس است، برای انجام این نقشه 

اجیر کرده ام!گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است دراین شرایط 

بود که »ابراهیم«کلید منــزل »علیرضا«را بــه غلام داد و بدین ترتیب ســیگنال 

های جنایت وحشتناک از آن سوی دیوار منزل »مهرانا«به گوش رسید. لحظات 

دلهره آور، ثانیه شمار ساعت را دنبال می کردند تا این که چتر سیاه شب آسمان 

نوزدهم بهمن سال 98 را به آغوش کشید و ناگهان در میان تاریکی اوایل شب، 

غلام رسول و مجتبی)دوســت اجیرشده سرخســی او(مقابل منزل »مهرانا«از 

خودرو پیاده شدند و در حالی کارد به دست به درون منزل مرحوم قدم گذاشتند 

کــه »محمدصدیق«)پدرمهرانا(بــرای خرید بســتنی از خانه بیرون رفتــه بود و 

»مهرانا«به همراه مادرش )سارا(در خانه بودند. دقایقی بعد صحنه هولناکی رقم 

خورد و دو جوان قاتل به طرز وحشتناکی مادر و دختر نوجوان را به قتل رساندند و 

تیغ بر گلوی آن ها کشیدند. از سوی دیگر تماس های »محمدصدیق« با همسر و 

دخترش برای آن که سوال کند »چه نوع بستنی را دوست دارند؟«بی پاسخ ماند! 

پدر »مهرانا«با نگرانی به سوی خانه دخترش بازگشت و با صحنه دلهره آوری روبه 

رو شد که همسر و دختر 17 ساله اش با ضربات کارد به قتل رسیده بودند.

براساس گزارش روزنامه خراســان،دقایقی بعد ماجرای این جنایت هولناک در 

بیسیم های پلیس پیچید و قاضی شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تایباد را به 

صحنه قتل کشاند. طولی نکشید که با دستور های ویژه قاضی جلیلیان)دادستان 

وقت تایباد(تلاش پلیس به نتیجه رسید و عاملان این جنایت تکان دهنده بعد از 

گذشت حدود 10 روز از این ماجرای هولناک، دستگیر و به پنجه عدالت سپرده 

شدند. با تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی وانقلاب تایباد،این پرونده جنجالی 

که دیگر موجی از نگرانی و و حشت را در بین مردم به راه انداخته بود به شعبه ششم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی ارسال شد و توسط قضات با تجربه در حالی 

مورد رسیدگی ویژه قرارگرفت که مطالبات مردمی نیز به حساسیت و اهمیت این 

پرونده جنایی دامن می زد. بالاخره در کشــاکش این پرونده جنجالی،جلسات 

محاکمه برگزار شد و 3 متهم این پرونده پای میز عدالت ایستادند و هر کدام نقش 

خود در این قتل تکان دهنده مادر و دختر تایبادی را بازگو کردند. مدتی بعد از پایان 

جلسات محاکمه، قضات با تجربه دادگاه وارد شور شدند و مجتبی را به دوبار قصاص 

نفس در ملاءعام محکوم کردند که ضربات مرگبار را بر مقتولان فرود آورده بود. از 

سوی دادگاه و بنا بر حکم قضات شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی، 

غلام رسول )متهم ردیف دوم( به تحمل 25سال زندان به جرم معاونت در قتل و 

همچنین 20 سال زندان به خاطر شروع به قتل سارا و پرداخت دیه سنگین محکوم 

شد. از سوی دیگر قضات دادگاه،ابراهیم)متهم سوم(را نیز به دلیل معاونت در قتل 

مادر و دختر تایبادی به تحمل 15 سال زندان محکوم کردند اما رای صادر شده از 

سوی دادگاه مورد اعتراض وکلای مدافع و متهمان قرارگرفت و این پرونده  برای 

بررسی دقیق تر به شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت قضات 

ســپید موی دیوان عالی نیز پس ازکنکاش های دقیق حقوقی، قانونی و شرعی 

در این پرونده جنجالی، همه ابعاد و زوایای آن را واکاوی کردند اما در نهایت به رد 

فرجام خواهی نظر دادند و پس از شنیدن گزارش کامل عضو معاون دیوان عالی 

کشور،برحکم صادرشده از سوی شعبه دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مهر 

تایید زدند که بدین ترتیب پرونده جنجالی مذکور به ایستگاه پایانی رسید و احکام 

مذکور در مسیر اجرا قرارگرفت.

دزدان مغازه ها در میدان پنجراه گرفتار شدند
 

 

  

دیوان عالی کشورحکم عاملان جنایت هولناک در تایباد را تایید کرد

پرونده جنجالی قتل مادر و دختر تایبادی در ایستگاه پایانی!

ســید خلیل سجادپور-ســرکرده افغانســتانی یک باند سرقت در 
حالی 3 روز بعد از دســتبرد به یک آرایشــگاه مردانه در مشــهد 

دستگیر شد که به همراه همدست ایرانی خود مورد ظن پلیس 

در میدان پنجراه قرارگرفته بودند.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، نیروهای گشــت 

نامحســوس کلانتری شــهید نواب صفوی مشــهد کــه از مدتی 

قبل عملیــات گســترده ای را بــا دســتور ویژه ســرهنگ محمد 

چراغ)فرمانده انتظامی مشهد(برای مقابله با یغماگران اموال 

مردم در حوزه استحفاظی آغاز کرده اند،هنگام انجام وظیفه در 

اطراف میدان پنجراه به دو جوان موتور سوار مشکوک شدند که 

موتورسیکلت آنان پلاک دست نویس داشت اما موتورسواران با 

مشاهده پلیس از محل گریختند.

طولی نکشید که تعقیب و گریز با همکاری مردم به نتیجه رسید 

و موتورسوار 32 ساله افغانســتانی بدون گواهی نامه که دارای 

چندین فقره ســابقه کیفری ســرقت و معتاد به مــواد مخدر گل 

اســت، در حالی به همراه همدست 45 ساله ســابقه دار ایرانی 

خود به دام افتاد که هر دو نفر آنان چندین سال از عمرشان را در 

زندان گذرانده بودند . 

بنابرگزارش روزنامه خراسان، در بازرسی از کوله پشتی جوان 

افغانستانی تعداد زیادی اموال سرقتی مانند لپ تاپ، اسپیکر، 

6دســتگاه ریش تراش، تبر،آبگرمکن، سشوار و مقادیری لوازم 

آرایشی به همراه 40 قرص متادون کشف شد که قرص هارا در 

کمر خود جاسازی کرده بود. با انتقال متهمان به مقر انتظامی، 

بازجویــی هــای تخصصــی زیــر نظــر مســتقیم ســرهنگ علی 

ابراهیمیان)رئیس کلانتری نواب صفوی(آغاز و مشــخص شد 

که جوان 32 ساله ســرکرده باند سرقت از مغازه هاست و 3 روز 

قبل نیز به یک آرایشــگاه مردانه در حوزه استحفاظی کلانتری 

امام رضا)ع(دستبرد زده اند. 

همچنین بررسی های بیشتر نشان داد اعضای این باند از دزدان 

حرفه ای و سابقه داری هستند که در اطراف میدان 17شهریور 

و خیابان عنصری نیز جرایمی را مرتکب شده اند. 

این گزارش حاکی است درحالی که چند تن از مال باختگان از 

متهمان مذکور شکایت کرده بودند،آنان با دستور مقام قضایی 

روانه زندان شدند و تحقیقات پلیس برای دستگیری مالخران و 

دیگر متهمان این پرونده ادامه یافت.

عکس ها اختصاصی خراسان


